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آیت الله العظمی مکارم شیرازی: خواستار تشکیل لویی جرگه برای پایان دادن به اختلافهای سیاسی شد. خبرگزاری فارس
لویی جرگه جمهوری اسلامی
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نمایشنامه تک پرده ای (Action) پر از زدو خورد / پرخرج ترین نمایش دنیا / 

فراتر از فیلم های مافیایی/«پدر خوانده » را فراموش کنید /

محمد رضا کنی  : حضرت مکارم شیرازی ممکن است کمی توضیح در مورد  طرح خود بدهید که منظورتان از لویی جرگه چیست و چطور به اختلافات پایان می دهد. 

مکارم شیرازی : بعله عرض شود که لویی جرگه مجلسی است بین طوایف و عشایر افغان و چون ما عشایرو طوایف بدان صورت نداریم بهتر است مجلسی از بین مراجع قم تشکیل شود و حضرت رهبر هم در آن شرکت کنند و حل اختلاف کنند.

مهدی خزئلی : آقا جان من اشکال دارم ، این آقای حداد عادل گفته بود ایران را ژاپن  خاورمیانه می کنیم حالا اقایان از  مجلس بین الطوایف افغانستان تقلید می کنند. بفرمایید پس ترقی معکوس کرده ایم.

کنی : اقا جان اشکال نکنید ، خود جنابعالی هم بخاطر داشته باشید محلی از اعراب در این جا ندارید و فقط به نمایندگی از  ابوی محترم شما این جا آمده اید . لطفا بگذارید بکارمان برسیم.

مصباح یزدی : راستی  چرا حضرت ایت الله  خزئلی تشریف نیاوردند؟

مهدی خزئلی : ابوی سرماخوردگی داشتند  مشغول استراحت هستند.

مصباح یزدی : کار خوبی کردند احتیاط باید کرد که اگر انفلونزای خوکی باشد حکم نجاست را دارد و دیگران را هم آلوده می کنند. 

مهدی خزئلی : نجاست خودت و هفت پشتت هست . از تو نجس تر هم مگر کسی است تو که با آن پسر آهنگر در قم رابطه داشتی ؟

مهدی خزئلی با مصباح یزدی دست به یقه می شود.احمدی نژاد در این هنگام مصباح یزدی را بغل می کند و از دست  خزئلی خلاصش می کند و رو  می کند به کنی :

· اقا این غیر قابل تحمل است اگر این آقا در این مجلس باشد من نمی نشینم.

کنی رو به نگهبانان : ما با این اقای خزئلی مشکل داریم لطفا ایشان را خارج کنید تا ما به کارمان برسیم 

مهدی خزئلی : مصباح که نعلین لیس رهبره تو هم که دستمال بدست اونی ، بیچاره ملت! ببین  مملکت افتاده دست کی ها ! اقلا هاله نورت خاموش کن چشممون کور شد.

(مهدی خزئلی بیرون می رود)

کنی رو به مکارم : آخر ما کلی مجالس داریم ، مجلس شورای اسلامی ، شورای مصلحت نظام ، شورای نگهبان همه اش هم ماشاء الله دست خودمان است حالا به این ها هم یک جلسه ی شورای دیگر اضافه کنیم  یعنی مشکلی به به مشکل هایمان  اضافه نمی شود؟

مکارم: بنده مراجع را عرض کرد چون ستون و خیمه اسلام اند ، جلسات لوی جرگه باید  هنگام بحران های خطیر تشکیل شود که سکان کشتی توفانی را بدست مراجع توانا و واقعی بدهند.روی مرجع واقعی بسیار تاکید می​کنم  برای مثال امیدوارم کسی بدل نگیرد در مرجع بودن اقای مصباح یزدی تردید هست با این آقایان کار پیش نمی رود و همچنین مکلاهایی چون احمدی نژاد که جز ءعوام هستند و می دانید عوام کالانعام جایی در این جلسه ندارند.مراجع  یک جوری باهم کنارمی آیند و رمه را به مقصد می رسانند.

احمدی نژاد: مرتیکه  تو که جایزه سلطنتی گرفتی و سلطان قند و شکر هم هستی می خواهی سکان کشتی را دستت بگیری ؟ من کلی ازت فیلم و مدرک دارم،  روت و کم کن و به آقای مصباح توهین نکن!

مکارم و احمدی نژاد دست به یقه می شوند و  عمامه مکارم می افتد . 

مکارم فریاد می زند: در تاریخ سابقه نداشت که عمامه مرجع بیفتد.

احمدی نژاد : حالا که افتاد! عمامه ات که سهل است خودت را هم پایین می اندازیم .

مکار م با اعتراض از جلسه خارج می شود.

احمدی نژاد: آقا جان اگر فقط مراجع شرکت کنند که چشم دیدن یکدیگر را ندارند نه تنها حل اختلاف نمی شود بلکه اختلاف های بیشتر ی هم فراهم می شود. از آین ها گذشته همین اقای مکارم شیرازی وقتی که ولایت فقیه داشت در مجلس خبرگان تصویب می شد با آن مخالفت کرد حالا که کامشان از قند شیرین شده طرفدار ولایت فقیه شده اند . فکر می کنید حضرت رهبری با چنین کسی در یک مجلس می نشینند؟ اصلا رهبری خودشان را در سطح این آقایان پایین نمی آورند ایشان به جای  حضرت صاحب الزمان نشسته اند.

 حالا این مراجع چه گلی به سر ما زده اند؟ همه اشان و حوزه اشان و آقازاده اشان و بیتشان و اعوان و انصارشان سربار دولت هستند و کلی خرج   رو دست ما گذاشتند. نه  لویی جرگه  و نه چیز دیگری  بدرد ما نمی خورد، باید  درهمه این مجالس را هم تخته کرد. حرف همان حرف رهبر است و بس . مجلس می خواهیم چکنیم.

رفسنجانی : اقا این جوری که مملکت از دست می رود. این آقا یک روحانی را سالم نگذاشته و برای همه پاپوش درست کرده و بی ابرو کرده . این جوری که جمهوری اسلامی فاتحه اش خوانده است.

کنی : اقا یک سفره ای پهن است و اقایان بسلامتی از نعمات آن متمع هستند ، حالا یک عده ای حد و مرز نشناخته و چپاول کرده اند چرا تاوانش را همه ما بدهیم.

احمدی نژاد: صحبت از چپاول کردی می خواستم احوال آقای رفسنجانی را بپرسم راستی حال و احوال آقای رفسنجانی  و اقازاده ها و خانم زاده ها چطور است؟

رفسنجانی : چه چاپیدنی ؟ همین پسرم چند روز پیش نطق کرده و شرح داده که ما دزد نیستیم و این ها همه اش تبلیغات است.

احمدی نژاد : راسته گفته کلمه ی  غارتگری مناسب تر است، حالا آقای رفسنجانی با ما دیگر چرا ؟ ما که می دانیم ماجرا از چه قرار است نوبت شما تمام شد ، بس است . این جا که دیگر تریبون نمازجمعه نیست که اینقدر فیلم می آیی.

کنی خطاب به احمدی نژاد: بسیار خوب اصلا ازاین طرح بگذریم . آقا جان مملکت در بحران است ، شما قبول بفرمایید بایستی کمی کوتاه بیایید ، روی حضرت  رفسنجانی را ببوسید و غائله راختم کنید . یکی دو نفر هم مثل مرتضوی و رادان را یا واجبی بخورانید یا به زندان بیاندازید و بگذارید مملکت آرام بگیرد. قحطی مرتضوی و رادان که نیست از این آدم ها در دستگاه ماشاء الله زیاد دارید . و اگرنه کار به جای بدی می رسد. 

احمدی : همین مونده بود که صورت این بی ریش را بیوسم. این ام الفتنه است.  آقا اینها همگی استخوان گلو خودتان و رفقایتان بودند  و حالا این دولت من  بعون الله و تعالی و با همت رهبری اینها را کنار گذاشته و پس از تحمل کردن این همه خسارات می گویید من بیاییم بگویم ما مقصریم . عوض حمایت از من و دولت من می گویید یک عده جان نثار خودم را قربانی کنم ؟ ایوالله ! 

در همین موقع تلفن می شود و گوشی را به مهدوی کنی می دهند.

کنی : اقا گرفتارم نمی توانم تلفن جواب بدهم .

مسوول تلفن : اخوی هستند می گویند کار واجبی دارند، می گویند راجع به سهام کارخانه آلومینیوم انگلستان..

کنی : بسیار خوب تلفن را بده ...( به طرف تلفن خود ) بعله آقا بی خود می گویند من یکشاهی هم کم تر نمی دهم اینها فکر می کنند با محمد رضا شاه طرفند من محمد رضا کنی هستم. اون به شاه  5% معروف بود در حالی که نرخ من چیز دیگه ای فعلا دست نگهدار بعد با هم تماس می گیریم .

کنی رو به احمدی نژاد  اقا جان من که دشمن شما نیستم اوضاع داره خراب تر می شه با اقای  هاشمی مصافحه کنید  و قال قضیه را بکنید.

· جواب خانواده پالیزدار را چه بدهم ؟

- او هم کار بی جا و غلطی کرده  و نمی بایستی روحانیت را بی آبرو می کرد ،تو بدون روحانیت نمی توانی کاری بکنی ، خیلی از آقایان از دست شما ناراحتند.

· اقا چه ناراحتی آقا هاشمی دستش را گذاشته بود روی نفت و گاز و یکشاهی هم نم پس نمی داد حتا به  رهبر عزیز آقای خامنه ا ی. خوب اقای  کردان عزیز آمد و چند معامله شیرین کرد ، الحمدالله بیت رهبری و اقا مجتبا هم راضی هستند .اقای مصباح علاوه بر معاملات قند وشکر در  مساله نفت و گاز هم دهان شیرین کردند ، الحمدالله  شما هم که وضعتان خوب است و مشغولید .

(درگوشی و آهسته) بین خودمان بماند با آقای اردوغان هم صحبت کردم اگر تریلی طلاها را پس دادند اقا مجتبا گفته سهم اقای کنی و برادر محترمشان  هم محفوظ است ، اصلا بیخودی پای جنابعالی را پیش کشیدند . فقط اقای رفسنجانی ناراحت هستند که در این معاملات شریک نبوده اند. یکی نیست به این آقا بگوید که خوب بابا هرچه بردی نوشجانت ، دیگر دست از سرما بردار. حالا این بی ریش می ره و  اصلاح طلبان را برای من تیر می کنه .خوب اگر من آشتی کنم باید اعوان انصار  اینها را درحکومت شرکت بدهم  ان وقت جواب آقای خامنه ای را چه بدهم ؟ جواب بچه های سپاه را که تازه شکم را لیف و صابون زده اند و به نوایی رسیده اند چه بدهم ؟ شماها خوردید نوشجانتان بروید مثل دیگران کانادا  حال کنید ،حالا هم نوبت ماست . تا بوده در این مملکت همین بوده ،  رسمش همین  است. 
جلسه بی نتیجه پایان یافت.
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